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هاي مختلف، موجب نظريه جديـدي در آراء . ترجيح دلايل نقلي و بحث از نظرگاهكند مي
انتقادي است. ـ . روش اين پژوهش تحليليامين شده است  بانو
عقل اول، روح محمدي، تجرد عقولبانو امين،  ها: دواژهيكل

مقدمه و طرح مسأله. 1
كه به خلقت جهان، توسط خداي واحد و قديم معتقد هستند در چگونگي انديشمندان مسلمان

اند. يكي از اين نظريات كه ربط حادث به قديم و ربط كثير به واحد نظريات متعددي بيان داشته
است. براساس» ي عقول نظريه«ابل قبولي پيدا كرده، به ويژه در ميان فلاسفه شهرت و پذيرشِ ق

كه ساير عقول» عقل«اين نظريه اولين مخلوقي كه از خداوند صادر شده، موجودي است به نام 
گانـه، افـلاك در سنت فلسفي در كنار عقـول ده  اند. و موجودات جهان هستي از او صادر شده

كردند كه پيشرفت علوم منجر شـد بخـش افـلاك در آراء انديشـمندان گانه را هم مطرح مي نه
متاخر از جمله بانو امين اعتبار خود را از دست بدهد اما بخش عقول همچنـان مـورد توجـه و

يـا قـديم؟ مركـب اسـت يـاكه آيا عقل مجرد است يا مادي؟ حادث است  بحث و نظر است
واحد؟ و در يك كلام، كيفيت وجود عقول به چه نحوي است؟

گـويي بـه ايـن سـوالات فلاسفه و متفكرين با توجه به مباني فكري خود در صـدد پاسـخ  
اند. اما در اين ميـان، عملكـرد بـانو امـين اند و سعي در تبيين و اثبات موضع خود نموده برآمده

است كه در علوم فلسـفه،رسد. بانو مجتهده امين از متفكرين  معاصر  قدري متفاوت به نظر مي
و آراء فلسـفي نموده استتدوين  زبان فارسي و عربيكلام، عرفان و تفسير قرآن، آثاري را به 

الشتات، عبارتند از: اربعين هاشميه، جامع آثار اوبرخي از  خويش را در اين آثار بيان كرده است.
الواردات القلبيه، تفسـير مخـزن العرفـان در علـوم الرحمانيه في بشر، نفحات معاد يا آخرين سير

بانو امين كه به لحاظ فلسفي بيشتر متاثر از حكمت متعاليـه امـا محصـور در آن  .جلد)15(قرآن
پذيرد، او گاهي عقل را موجودي مجرد و در برخورد با مسئله عقول، نظريه سومي را مينيست، 

اشـكالاتي وارد هـا  كند. بانو امين به هر دوي اين ديـدگاه  حادث معرفي مي قديم و گاه مادي و
ي را بـه عنـوان نظريـه   » روح محمـدي «گويد و در نهايـت نظريـه    كند و برخي را پاسخ مي مي

شود ضمن تقرير دقيق اشـكالات جايگزينِ عقل اول مطرح نموده است. در اين مقاله تلاش مي
عقول از نظر حدوث يا قدم و مادي يا مجرد بودن عقل اول، هربانو امين در باب كيفيت وجود 
ها بررسي و نقد شود و سپس نظر نهايي بانو امين مورد تبيين و يك از اين اشكالات و پاسخ آن

بررسي قرار گيرد.
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پيشينه مطالعاتي .2
آراءشناختي نظام آفرينش، تاكنون آثار زيادي حول تحليل  به جهت اهميت تبيين كيفيت هستي

هـاي فلاسفه و انديشمندان پيشين راجع به اين موضوع توليد شـده اسـت، از جملـه پـژوهش    
بررسـي تطبيقـي سـير از كثـرت بـه وحـدت در«ي   تـوان بـه مقالـه    مربوط در اين زمينـه مـي  

) اشاره كرد كه در1392محمديه و جوارشكيان،  از (محمدي» شناسي افلاطون و ملاصدرا هستي
گفته بررسي شـده چينش موجودات در نظام هستي از منظر دو فيلسوف پيش بندي و ترتيب  آن

قرآن كريم و چگونگي ارتباط جهان كثرت بـا جهـان وحـدت در نظـام«طور در مقاله  و همين
ي كثـرت و ) بـا اسـتفاده از آيـات قـرآن كـريم رابطـه      1400عبداللهي، »(هستي شناسي عرفاني

از ديدگاه عرفـاني مـورد بررسـي واقـع شـده وحدت و ترتيب طولي موجودات جهان خلقت
است. آثار متنوع ديگري ابعاد مختلف اين مسئله ماننـد تطبيـق عقـل اول بـر روح محمـدي و

اند؛ برخي از ابعـاد فلسـفي بـانو امـين نموده  وجود منبسط، عدد و ترتيب عقول و... را بررسي
فرهنگ اسلامي، پيشران«ي  الهتوان به مق توسط پژوهشگران بررسي شده است، از آن جمله مي

) و1397آزاد و مناني، پناهي»(شناختي بانو امين اصفهاني هاي انسان توليد علوم انساني در انديشه
سـرمدي و اهـل  »(ي ديدگاه حكيم مدرس زنوزي و بانو امـين در توحيـد ذات   مقايسه«ي  مقاله

آراء بانو امين در مورد عقول و عقل اول بهاما بر اساس تتبع نويسندگان تاكنون  )؛1392ايزدي، 
اي مورد بررسي قرار نگرفته است؛ از ايـن رو مقالـه طور مستقل يا در ضمن هيچ كتاب و مقاله

هـا پژوهشـي مند نظريات بانو امين در اين مـورد و نقـد و تحليـل آن    حاضر به لحاظ ارائه نظام
نوآورانه است.

وجود عقل اول آراء بانو امين در مورد كيفيت .3
عقل مراتـب و لـوازمرود زيرا  در فلسفه اسلامي واژه عقل در چند اصطلاح متفاوت به كار مي

عقل را بـه شود. هاي متفاوتي به آن نسبت داده مي گوناگوني دارد و بر اين اساس تعاريف و نام
نامند و به اعتبـار آن كـه مي» عقل«اعتبار آن كه قوه دراكه و نفس ناطقه انساني از شعب اوست 

و به اعتبار آن كه به خود پيـدا و» روح«سبب حيات است و حيات تمام موجودات به او است 
)26: 1384گويند(امين،  مي» نور«موجود است و باقي موجودات از پرتو وجود او هستند آن را 

ي تشخيص خير و ي ادراك خير و شر و برخي آن را ملكه در تعريف عقل نيز برخي آن را قوه
كنند. برخـي دانند و برخي آن را به دو قسمِ عقل معاش و عقل معاد تقسيم مي شر در انسان مي
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دانند زيرا معتقدند عقـل از حقيقت و كنه عقل را بسيار دشوار مي نيز تعريف صحيح و شناخت
اي ملكوتي و روحـاني الم روحانيت و مجردات و فوق عالم طبيعت و جوهري نوراني و قوهع

ايـن تنـوع نـام و ).203تـا 199: 1371؛ امـين؛ 312: 1354از عالم امر پروردگار است(همايوني،
كنند. تعاريف موجب شده برخي به تشكيك وجودي عقل و برخي به اشتراك لفظي آن حكم 

از عقل، اولين مخلوقي است كه از حق صادر شده و از نظر شرف ودر اين پژوهش منظور 
). عقـل اول203: 1387حـق و نـور محـض اسـت(امين،     تـرين مظهـر   ترين و تمام كمال كامل

تـا: ؛ امـين، بـي   8: 1369موجودي است كه در مرتبه ابداع از حق تعـالي صـادر شـده (امـين،     
بـه خداونـد  نسـبت آن است به بـدن و  و نسبت آن به تمام موجودات نسبت جان ) 13/321ج

انو امين با استناد به آثـار ملاصـدرا در). ب355: 4ج تا، بي مانند نسبت كلام است به متكلم(امين،
گويد: تعريف عقل اول مي

حكما گويند عقل اول حقيقتي است وحداني، بسيط و مجرد از ماده و قوه كـه داراي كـل«
موجـودات و فعليـت صـرفه و مظهـر اتـم ذات الهـي كمالات و حاوي و جامع تمامي مراتب

).251: 7تا، ج امين، بي»(است
گويد: و در جايي ديگر از قول فلاسفه مي

اند اولين موجودي كه از خدا صادر شده موجود مجرد بسيطي است فلاسفه اثبات كرده
كه تمام موجودات عوالم امكاني در وي مندرج است و داراي كـل كمـالات و مظهـر اتـم    

)12: 2ج(همان،  اند وي تمام عقول و نفوس خلق شدهصفات الهي است و از پرتو 

رسد بانو امين در اين موارد با بيان نظر حكما و فلاسفه برآن است كه به فراخـور به نظر مي
كرده است، از اين نظريه استفاده نمايد؛ ولـي نظـر او دقيقـا مباحثي كه در آثار خود پيگيري مي

به همين جهت در بيان خود تأكيد دارد تا نشان دهد، آنچه آورده پيشينيان نيست؛ منطبق بر نظر
گر  و... بيان» اند فلاسفه اثبات كرده» «گويند حكما مي«است از قول ديگران است و عباراتي چون 

داند: در بيان ماهيت عقل، آن را از دو حال خارج نمي بانو امين اين منظور است.
گونـه جرد و قديم است كه نه از جهت ذات و نه از جهـت افعـال هـيچ   . عقل جوهري م1

).304: 1354تعلقي به ماده ندارد(همايوني، 
است نوراني و ملكوتي كه هم حادث ذاتي و هم حادث زمـاني اسـت و. عقل جوهري 2

).305است (همان،  اي لطيف داراي ماده
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ي است. يعني عقل اول هم سـابقه  در حالت دوم تاكيد بانو امين بر حدوث زماني عقل اول
ي عـدم زمـاني دارد و درنتيجـه عدم ذاتي دارد و وجود خود را از غير گرفته است و هم سابقه

ي آن جسمي اسـت كـه بـه مانند هر حادث زماني ديگري، مسبوق به قوه و ماده است اما ماده
خاطر عدم غلظت و شدت لطافت بسيار نزديك به مجردات است.

رسـد او بـه شمارد بـه نظـر مـي    ه تقسيمات و مراتبي كه بانو امين براي عقل برميبا توجه ب
تفاوت عقل منفصل و عقل متصل چندان توجهي ندارد، عقل منفصل و عقل متصل بسيار با هم
متفاوت هستند. عقل اول، عقل مفارق و منفصل است اما برخي تقسيماتي كه بـانو امـين بـراي

است مربوط به عقل متصل و قوه ادراك است، عقول مفارق كه بـهعقل و مراتب آن ذكر كرده 
گويند، موجودات مجرد تامي هستند كه جرم، ماده، شكل و هيـات ندارنـد ها ملائكه نيز مي آن

اي از نفس انسان است كه به عناوين متفاوت ماننـد نفـس، عقـل، درحالي كه عقل متصل مرتبه
شود. فلاسفه مسلمان در اين زمينه بـه روايـاتي از ايـن روح، قلب، سرّ، خفي، اخفي ناميده مي

،»اول ما خلق االله العقل«، »اول ما خلق االله ملك كروبي«، »اول ما خلق االله نوري«قبيل توجه دارند: 
ها به يـك واقعيـت ي اين اي همچون ملاصدرا، همه كه با توجيه فلاسفه» اول ما خلق االله القلم«

اشاره دارند.
رسد بين ديدگاه فلاسفه كه قائل به عقل اول و عقول طـولي هسـتند بـا نظر ميهمچنين به 

ديدگاه عرفا كه به حقيقت محمديه و نفس رحماني قائل هستند خلط شده است، نفس رحماني
شود درحالي گيرد و همه مراتب وجود از صدر تا ذيل را شامل مي همه هستي را يكجا دربرمي

يابد تا به عقل فعال ري است و اين سلسله طولي عقول ادامه ميكه در طول عقل اول، عقل ديگ
داند برسد ـ حال برخي مانند شيخ اشراق بر اساس علم هيئت قديم، تعداد عقول را ده عدد مي 

دانند ـ و عقل فعال كـه و برخي همچون علامه طباطبايي عقول را منحصر در عدد خاصي نمي
دگاه برخي نقطه اتصال به عقول عرضي(يا به تعبير شـيخبه تعبيري همان جبرئيل است بنابر دي

  ها) و يا عالم ملكوت و از آن عالم ماده است. النوع اشراق ارباب انواع و رب

اشكالات بانو امين بر تجرد عقول .4
ي تجرد عقول وجود كند و حتي به واسطه بانو امين در برخي آثار خود بر تجرد عقول تاكيد مي

ي امكـان اشـرف كند او وجود عقول را با عنايـت بـه قاعـده    ها را اثبات مي و تقدم وجودي آن
داند؛ زيرا موجودات مجرد مسبوق به ماده و مدت نيسـتند و از لحـاظ مقـام و رتبـه، بديهي مي
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عقول بر نفـوس و طبـايع و مـواد وبنابراين  )82: 1369ر اين عالم طبيعي هستند(امين، مقدم ب
). امـا در مـورد ايـن156و  141: 1328؛ امـين،   18 اجسام تقدم رتبي و شرفي دارند(همان، ص

 آيد. ها برمي گويي به آن شود كه بانو امين درصدد بيان و پاسخ نظريه اشكالاتي مطرح مي

يه تجرد و قدم عقل، مسـتلزم انكـار بسـياري از ضـروريات ديـن اسـت؛نظر اشكال اول:
 :1354بنابراين اين نظريه باطل است و در نتيجه عقل نه مادي است و نه مجرد است(همايوني، 

). اين اشكال را علامـه مجلسـي(ره) در كتـاب بحـارالانوار مطـرح كـرده است(مجلسـي،304
ين نحو است:). شكل منطقي اشكال به ا25: 1، جق1403

مقدمه اول: اگر عقل قديم باشد، آنگاه عالم حادث نخواهد بود.
مقدمه دوم: عالم حادث است.

نتيجه: عقل قديم نيست.
بانو امين در پاسخ به اين اشـكال بـه سـخن حكمـا اسـتناد پاسخ بانو امين به اشكال اول:

اند حدوث عالم و مسبوق بودن آن به عدم، از طريق دين ثابت است؛ از نظر بانو كند كه گفته مي
ي نقلي مشخص نشـده اسـت كنند؛ ولي در ادله ي نقلي حادث بودن عالم را اثبات مي امين ادله

كه منظور دلايل يا زماني. بنابراين بايد چنين فرض كردكه اين عدمِ سابق بر وجود، ذاتي است 
ذاتي توأمان بوده است و اين درحـالي اسـت كـه عقـلحدوث زماني و  از حدوث عالم، لينق

حادث ذاتي است نه زماني. بنابراين ممكن است عقل به لحاظ زماني قديم باشد؛ ولي چون ذاتا
).304: 1354كند(همايوني،  حادث است اشكالي به حدوث ذاتي عالم وارد نمي

تـوان دلايـل عقلـي توضيح آنكه اگرچه در مورد مقدمه دوم استدلال و بر حدوث عالم مي
ترين دليل عقلي متكلمين اين است كه عالم جسم و جسـماني اقامه كرد به عنوان مثال معروف

)؛ امـا25- 26: 1427است و اجسام خالي از حوادث نيستند؛ در نتيجه عالم حادث اسـت(حلي، 
تأكيد مستشكل بر صحت مقدمه دوم با توجه به دلايل نقلي است. دلايل نقلي بر حدوث عـالم

فرمايد: البلاغه مي نهج152بسيار زياد است به عنوان نمونه امام علي(ع) در خطبه 
ستايش مخصوص خداوندي است كه آفرينش مخلوقش دليل وجـود او اسـت و حـادث«

».استها دليل ازليت وي  بودن آن
كننده اما صحت مقدمه اول محل ترديد است؛ زيرا به درستي روشن نيست كه از نظر اشكال

اي وجود دارد؟ با توجه به پاسخي كه بـانو بين قديم بودن عقل و عدم حدوث عالم چه ملازمه
رسد اشكال كننده از يك سو حدوثي را كه در ادله نقلـي دهد، به نظر مي امين به اين اشكال مي
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كه در اين صورت اشكال وارد است؛ اما اين حصر قابـل مده، تنها حدوث زماني دانسته استآ
اند. اما حدوث بـر دو نـوع اسـت: دفاع نيست. ادله نقلي حدوث عالم را به صراحت بيان كرده

منظور از حدوث زماني آن است كه وجود شي مسبوق به عـدمحدوث ذاتي و حدوث زماني. 
)143: 2ق، ج1427شود(طباطبايي،  يعني عدمي كه با وجود شي جمع نمي زماني يا مقابل باشد

اما در حدوث ذاتي شي مسبوق به عدم مجامع است يعني عدمي كه با وجود شي قابـل جمـع
رو  انـد و از ايـن   . ادله نقلي به تفكيك اين دو نـوع حـدوث نپرداختـه   )145شدن است(همان، 

از انواع حدوث كرد پس ادله نقلي بايد به اين معنا باشدتوان منظور ادله را منحصر در يكي  نمي
كه عالم هم حادث ذاتي است و هم حادث زماني است.

از سويي ديگر اشكال كننده عقل را قديم زماني در نظر گرفته اسـت و بـه حـدوث و قـدم
هذاتي عقل توجهي نداشته و از اين رو قدم عقل را با حدوث زماني عالم غيرقابل جمـع دانسـت  

تواند قديم زمـاني باشـد بنـابراين مي  است. در حالي كه عقل حادث ذاتي است و حادث ذاتي
تواند حادث ذاتـي باشـد. مقدمه اول استدلال كاذب است و اگر عقل قديم زماني باشد عالم مي
دانند و قائل به هيچ مجـرد مرحوم علامه مجلسي و همفكرانشان فقط خدا را مجرد و قديم مي

ستند. آنان قـديم ذاتـي را قبـول دارنـد امـا قـديم زمـاني كـه حـدوث ذاتـي دارد راديگري ني
پذيرند. نمي

آيد كـه غيـر از اگر عقل موجودي مجرد و قديم باشد در اين صورت لازم مياشكال دوم: 
خداي متعال موجودي مجرد و قديم ثابت شود و اين منافي بـا توحيـد و درنتيجـه بطـلان آن

).304: 1354ي، ضروري است(همايون
: اثبات موجودي مجرد و قديم خللي به وحـدانيت خداونـدپاسخ بانو امين به اشكال دوم

كند زيرا اشتراك خداوند و موجودات ديگر در صفات سلبيه محال نيسـت. همـانطور وارد نمي
شـود؛ بـه كنيم و مسـتلزم اشـكالي نمـي    كه عرض بودن را هم از خدا و هم از جوهر سلب مي

زمان به خدا و ديگر موجودات نسـبت داد، توان برخي صفات سلبيه را هم ترتيب نيز ميهمين 
مجرد بودن نيز همان سلب جسم و جسماني بودن است كه اشتراك عقل اول و خداوند در اين

(همان).صفت سلبيه با توحيد خداوند ناسازگار نيست
لازم به يادآوري است كه عقول مجرد و خداوند فوق مجردات است. انحصار مجرد بـودن

داننـد بلكـه در خداوند، نظريه علامه مجلسي و برخي متكلمين است كه غير خدا را مجرد نمي
قائل به ماده بودن ساير موجودات هستند.
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ن آنكه درمورد درسـتيدهد، بدو بانو امين پاسخ هر دوي اين اشكالات را از قول حكما مي
شـود، بـه نظـر كند از اين رو و با توجه به مباحثي كه در ادامه بيان مي ها داوري  يا نادرستي آن

كند. رسد او اين مباحث را بيشتر از باب همراهي با فلاسفه بيان مي مي

هاي بانو امين بر اشكالات مادي بودن عقل پاسخ .5
شكالاتي وارد شده و بانو امين به اين اشكالات پاسخ گفت،همانطور كه بر قدم و تجرد عقول ا

مواجه است كه بانو امـين تـلاش   نظريه مادي بودن و حادث بودن عقول نيز با اشكالات جدي
كند به هر يك از اين اشكالات نيز پاسخي مناسب بدهد. مي

ي بـا قاعـده  : بارزترين اشكال مادي بودن عقول آن است كه اين نظريـه منـافي   اشكال اول
ي الواحـد عقلي الواحد است. شرح اشكال چنين است كه مادي بودن عقل با توجه بـه قاعـده  

معتقدنـد از» الواحد لايصدر عنه الا الواحـد «باطل است؛ زيرا فلاسفه با استفاده از اين قاعده كه 
نـدشود و چون مادي بودن مستلزم تركيب است و از خداو علت واحد، معلول واحد صادر مي

شوند؛ بنـابراين مخلـوق اول كـه به جهت وحدت و بساطتش ماديات بدون واسطه صادر نمي
ي ميان خداوند و ساير مخلوقات است. همان عقل اول است مجرد و واسطه
بانو امين بدون اشاره به اصل اين اشكال با تكيه به احاديث پاسخ بانو امين به اشكال اول:

اثبات تجرد مخلـوق اول«آيد و اين قول فلاسفه يعني  آن برميگويي به  و روايات درصدد پاسخ
داند؛ و بدون آنكه در نقد نظر فلاسفه، را قابل خدشه و مردود مي» ي الواحد با استفاده از قاعده

دانـد و معتقـد اسـت دلايلـي كـه استدلال و توضيحي ارائه دهد؛ مادي بودن عقول را جايز مي
اند قابل اشكال است و سند صحيح راجع بـه ايـن موضـوع، دهفلاسفه بر اثبات وجود عقل آور

شود اين اسـت كـه ها ثابت مي آيات قرآن و اخبار معصومين(ع) است و نهايت چيزي كه از آن
اولين مخلوق خدا، عقل است و از حيث زمان و شرافت و رتبه مقدم بر تمـام مخلوقـات و از

ي موجـودات بـه و غايـت و نهايـت همـه    ها است و بازگشت ترين آن نظر كمال و فضل كامل
:1354آيـد(همايوني،   سوي آن است. اما از آيات و احاديث مجرد بودن عقول بـه دسـت نمـي   

گويد: بانو امين در اين باره مي ).308
شويم چون دليل نقلي محكمي(مبني بر مجرد بودن عقول) در دست نداريم، ملتزم نمي

اده و لوازم ماده و غير جسماني هستند. اگرچه دليليكه موجودات علوي بالكليه مجرد از م
هم بر محال بودن آن نداريم. ... همچنين دليل نقلي بر قدم مجردات نداريم؛ هرچند فلاسفه

).17: ص1369(امين،  اند با ادله عقليه قدم زماني را براي عقول مجرده اثبات كرده
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توان از م است و دو برداشت متفاوت ميعبارت و بيان بانو امين در پاسخ به اين اشكال مبه
ي درستي باشد اما در اثبـات تجـرد عقـول نـاتوان قاعده الواحد اگرچه قاعده)1بيان او داشت: 

تر است. او ضمن بيان اينكه اثبات وجـود است. اين برداشت به ظاهر عبارات بانو امين نزديك
كنـد كـه داند و تصريح مـي  نادرست مي عقل نيازمند ارائه دليل است، ادله حكما را در اين باره

كنند اين است كه از يك علت صدور بـيش يكي از دلايل نادرستي كه بر وجود عقول اقامه مي
). او هيچ استدلال و تبييني در اين زمينه بيـان304: 1354از يك معلول ممكن نيست(همايوني، 

كنـد ولـي را به صراحت بيان نمي)خود قاعده الواحد قابل خدشه است. او اين ادعا 2كند.  نمي
داند عقل اول به عنوان مخلوق اول داري جسم ولو جسم لطيف باشد يعنـي بـه چون جايز مي

قاعده الواحد پايبند نيست؛ زيرا جسم داشتن مستلزم مركب بـودن اسـت و تركيـب بـا قاعـده
1الواحد سازگار نيست.

گردد. باتوجه به خدشه برمي» جايز«لفظ ابهام ديگري كه در عبارات بانو امين وجود دارد به 
ي نقلـي، اينكـه ي الواحد وجود دارد و نيز با تكيه بر ادلـه  و ضعفي كه به نظر او درمورد قاعده

هـا نيـز بـه صـراحت تاكيـد عقول مجرد باشند را غير قابل اثبات دانست اما بر مادي بـودن آن 
تـوان داند كه مـي  دي بودن عقول را جايز ميكند و ما استفاده مي» جواز«ي  كند بلكه از واژه نمي

)جواز به معناي آن است كه مادي بودن عقول همـانطور كـه اثبـات1دو برداشت از آن داشت: 
شود لذا ممكن است عقل مادي باشد و ممكن است مجرد باشد. در ايـن شود نفي هم نمي نمي

)جواز بـه معنـي2تفاده كرد. توان براي اثبات تجرد عقول از ادله عقلي و فلسفي اس صورت مي
شايستگي و سزاوار بودن باشد كه در اين صورت بانو امين معتقد به مادي بودن عقول اسـت و

از حيث زمان و شـرافت و رتبـه مقـدم بـر تمـام چطور ممكن است موجوديتوان پرسيد  مي
ي همـه ها باشد و بازگشـت و غايـت و نهايـت     ترين آن مخلوقات و از نظر كمال و فضل كامل

موجودات به سوي آن باشد و با علم به اينكه جسم و مـاده نشـان از محـدوديت دارد، امـا در
مجرد بودن عقل اول شك داشت؟

هاي عقلي و فلسفي در مورد اثبات قاعده الواحد و اثبات رغم آنكه به استدلال بانو امين علي
از عبـارات او چنـينكند و  تكيه مي تجرد عقول به وسيله آن آگاهي دارد؛ ولي تنها بر ادله نقلي

دهد و امري كه توسط عقل ثابت شده است را فقط وقتي آيد كه نقل را بر عقل ترجيح مي برمي
داند كه نقل آن را تاييد كند. درحالي كه يكي از منابع دين احكام قطعي عقل داراي اعتبار تام مي

طعيت به مطلبي برسد، آن مطلب دينـيشود، اگر عقل با ق است و عقل از منابع دين شمرده مي
تعارضي پـيش آيـد هـر )2كند. اگر بين عقل و نقل(نه عقل و وحي است و دين آن را تاييد مي
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تر است. البته بايد گفت كه قاعـده الواحـد محـل تر و مستندتر باشد، مقدم تر، مستدل كدام قوي
بيشتر نخواهد داشـت ولـي اشكال و مناقشه است، اگر واحد يك كمال داشته باشد يك معلول

اگر واحد جامع جميع كمالات بود، دليلي بر صدور معلول واحـد از او نـداريم. بـا ايـن حـال
كرد. جا موضع خود را با صراحت بيشتري بيان مي شايسته بود بانو امين در اين

: اشكال دوم درواقع اشكالي به حادث بودن عقل است. از نظر مستشكل عقل نهاشكال دوم
تنها قديم ذاتي است بلكه از لحاظ زماني نيز قديم است زيـرا اگـر عقـل قـديم زمـاني نباشـد

توان ارتباط بين امور حادث زماني و قديم ازلي را توجيه و تبيين كرد. نمي
توضيح آنكه اگر عقل حادث زماني باشد، به چيزي نياز دارد تا آن را با قـديم مـرتبط كنـد؛

زماني امتدادهاي نامتناهي وجود دارد؛ پس تخصيص وجود عقل بـهچون بين واجب و حادث 
وقتي خاص غير از ديگر اوقات تخصيص بدون مخصص است و تخصيص بـدون مخصـص
محال است؛ بنابراين هر حادث زماني محتاج به امري اسـت كـه آن را بـه ايـن وقـت خـاص

كـه در ايـن تخصيص دهد. آن مخصص هم از دو حال خارج نخواهد بـود يـا حـادث اسـت    
قـديم يـا  .انجامد صورت اشكال همچنان به جاي خود باقي خواهد بود و به دور و تسلسل مي

ي آن شود كه عقل قديم زماني است و تمام حادثات به وسيله است كه در اين صورت ثابت مي
).309گردد(همان،  به قديم مرتبط مي

كنـد كـه اين اشـكال روشـنگري مـي   بانو امين در پاسخ به  پاسخ بانو امين به اشكال دوم:
بـراي ايـن مقصود مستشكل از امتداد نامتناهي بين واجب و حادث زماني چيست؟ از نظـر او، 

توان دو تفسير در نظر گرفت و اشكال را به دو صـورت مطـرح كـرد كـه در هـر دو امتداد مي
صورت اشكال وارد نيست.

زمان موجود محقق باشد؛ به اين معني. منظور از امتداد بين حادث زماني و واجب، همان 1
كه خداوند عقل را بعد از گذشت مدتي از زمان آفريده است.

اين سخن از دو جهت مردود است: از يك طرف خلاف فرض است زيرا بـر اسـاس ايـن
شود درحالي كه فرض اين بود كه مخلوق اول، عقـل اسـت و از توضيح، زمان مخلوق اول مي

تواند يك موجود مستقلِ بـه نفسـه اند زمان نمي  لاسفه نيز اثبات كردهطرف ديگر همانطور كه ف
شود(همان). باشد بلكه زمان امري است كه از حدود موجودات حادث و متغير انتزاع مي

. مراد از امتداد بين حادث زماني و واجب، امتداد زمان موهوم باشد. توضيح آنكه برخي از2
از فرض وجود خارجي براي زمـان اسـت، زمـان را امـري متفكرين به خاطر شبهاتي كه ناشي
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دانند كه وجود حقيقي و خارجي ندارد بلكه با توجه به وجود سيال حركت، مفهومي وهمي مي
).150ـ151 :1ج  ،1404 ،سينا ابن(گيرد به نام زمان در قوه واهمه شكل مي

ي واهمـه و اين تقرير از اشكال نيز مردود است زيرا امتداد زمان موهوم، از تصـرفات قـوه  
صرفا يك فرض است و ممكن نيست عقل بين قديم و حادث، امتداد موهوم فرض كند؛ زيـرا

شود. درحالي كـه قـديم امـري نامحـدود اسـت و امتداد، هميشه بين دو شي محدود تعقل مي
يم يك امتداد را تصور كرد. و بر فرض كه بتوان بين قديم و حـادث،توان بين حادث و قد نمي

گيـري امتداد موهوم تصور كرد، اين اشكال وارد است كه امتداد زمـان موهـوم چگونـه انـدازه    
شود كه زمان، در اين وقت خاص آفريده شده نه غير آن؛ زيرا شود و بر چه اساس حكم مي مي

ظر گرفته شود، امكان فرضِ قبل از آن هم صـحيح اسـت.هر وقتي كه براي آفرينش زمان در ن
پس حادث بودن وجود عقل مستلزم اين نيست كه عقل مسـبوق بـه امتـداد زمـان موهـوم يـا

توان براي وجود عقل آغازي فرض كرد به اين معنا كه عقل آفريده شـده موجود باشد بلكه مي
). بنابراين براي بيان ربط حادث به309: 1354است بعد از آن كه موجود نبوده است(همايوني، 

قديم نيازي نيست كه عقل قديم زماني باشد.
معناسـت. رسد بانو امين معنا و مفهوم زمان و اينكه وجود زمان قبـل از مـاده بـي    به نظر مي

زمان مقدار حركت ماده است و وقتي ماده نباشد زمان هم وجود ندارد؛ لذا وجود زمان قبـل از
معناست. بيعقل اول لغو و 
: اگر مادي بودن عقل را جايز بدانيم؛ ناچار بايد وجود ماده مقدم بر وجود عقلاشكال سوم

ي آن به تقدم سزاوارتر است. باشد؛ بنابراين عقل موجود و مخلوق اول نخواهد بود؛ بلكه ماده
تحقق وجود ماده بدون صورت ممكن نيست و ثابت شدهپاسخ بانو امين به اشكال سوم: 

العله در وجود ماده است و ممكن نيست ماده بتواند قبـل از صـورت است كه صورت، شريك
ها در وجود متحدند و تعددشان اعتباري است (همان). موجود باشد؛ چون آن

اين پاسخ ـ يعني عدم امكان تحقق ماده بدون صورت ـ مبتني بر پذيرش هيولا و ماده اولي
قين و فلاسفه تشكيك كرده و قائل به آن نيستند و حتـياست كه در وجود آن بسياري از محق

در صورت قبول، اگرچه ماده به لحاظ وجودي متاخر از صورت است اما به يك نوع مقدم بـر
ان الصورة مقدمة علي الماده وجوداً و ان كانت المـاده«فرمايـد:   صورت است. علامه طباطبايي مي

)؛ يعني اگرچه صورت به لحاظ وجـودي بـر132،ص1ق،ج1427طباطبايي،»(مقدمة عليها زماناً
ماده مقدم است اما ماده به لحاظ زماني بر صورت مقدم است. اگر ما عقل را داراي اجزاء مـاده
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ايم. جنس و فصل اجزاء ذهني هستند ولي و صورت بدانيم درواقع داراي اجزاء خارجي دانسته
ماده و صورت اجزاء خارجي هستند.

گونـه قل و نقل ثابت شده است كه عقل موجودي است بسيط و هـيچ به ع اشكال چهارم:
آيد كه عقل از صورت و ماده تركيب تركيبي در آن راه ندارد و با تجويز مادي بودن آن لازم مي

يافته باشد.
العله بودن صـورت در وجـود بانو امين توجه به شريك پاسخ بانو امين به اشكال چهارم:

كند كه هرچند به عقـل و نقـل ثابـت داند و تأكيد مي ين اشكال كافي ميماده را براي پاسخ به ا
است كه عقل موجودي است بسيط يعني اجزاء خارجي ندارد؛ اما از عقل و نقل دليلي بـر ايـن
كه عقل مطلقاً داراي اجزائي نيست نه اجزاء خارجي نه اجزاء ذهنـي وجـود نـدارد. هرچنـد از

اي ممكن است؛ ولي قابـل اشـكال اند چنين استفاده عقل آورده اي كه حكما بر اثبات وجود ادله
است و مستند ما در اثبات وجـود عقـل و اينكـه عقـل اولـين مخلـوق اسـت، قـرآن و اخبـار

).309: 1354معصومين(ع) است(همايوني،
در واقع بانو امين به دو نحو به اين اشكال پاسخ داده است:

ماده صرف بدون صـورت و بـه نحـو مسـتقل در )صورت و ماده همواره متحد هستند و1
يابد؛ به همين دليل تعدد و تركيب ماده و صورت يك تركيب اعتباري خارج وجود تحققي نمي

است و ماده و صورت در وجود متحد هستند؛ بنابراين از مركب بودن عقل از مـاده و صـورت
آيد كه عقل داراي اجزاء خارجي باشد. اعتباري و ذهني لازم نمي

ي عقلي و نقلي تنها بساطت عقـل از اجـزاء خـارجي را اثبـات كند ادله )بانو امين بيان مي2
توان براي ي عقلي در اثبات بساطت عقل از اجزاء ذهني كافي نيست؛ بنابراين مي كنند و ادله مي

عقل اجزاء ذهني در نظر گرفت.
را قابل اشكال دانسته اما ايـنبانو امين ادله حكما بر اينكه عقل داراي اجزاء خارجي نيست 

گذارد. دهد و صرفا در حد يك ادعا باقي مي كند و نه به جايي استناد مي اشكال را نه مطرح مي
داند اما اجزاء خارجي براي آن قائل نيست و اين بـه نظـر از طرفي ديگر عقل را داراي ماده مي

يا بالقوه داراي اجـزاء خـارجي رسد زيرا امر مادي و جسم در هر حال بالفعل نوعي تناقض مي
داند اما چنان كه واضح است لطافت جسـم است. بانو امين جسم عقول را يك جسم لطيف مي
شود. شود و  موجب نفي اجزا خارجي نمي موجب خروج جسم از جسميت و مادي بودن نمي

اند عقل عرض و قوه است(همان). برخي گفته اشكال پنجم:
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دي بودن عقل است منظـور از عـرض در اينجـا عـرض در مقابـلاين اشكال ديگري به ما
جوهر است و شرح اشكال اين است كه اگر بپذيريم عقل مادي و حادث است در اين صورت
عقل عرض و قوه خواهد بود زيرا عرض چيزي است كه در وجود خود بـه موضـوع نيازمنـد

ج مـاده و جسـم اسـت؛است و مادي بودن عقل به اين معني است كه در وجـود خـود محتـا   
درحالي كه عقل جوهري نوراني و مستقل در وجود است.

اگر چه برخي از معتزليان متقدم، زيديـه و برخـي از اهـل پاسخ بانو امين به اشكال پنجم:
)؛ اما بـانو امـين ايـن6: 1394اند(رضايي، اي در نفس انسان دانسته حديث عقل را عرض و قوه
ا نيز وارد ندانسته؛ زيرا عرض بودن عقـل بـا فـرض اينكـه عقـلسخن را نپذيرفته و اشكال ر

نخستين مخلوق است و بر ديگر موجودات برتري دارد، منافات دارد؛ چون وجود عرض و قوه
).309: 1354ها دارد (همايوني،  بستگي به موضوع و محل آن

ضـوع نـدارد.توان گفت اشكال پنجم وارد نيست؛ زيرا ماده هم جوهر است و نياز به مو مي
رسد بين عقل متصل و عقل مفـارق خلـط شـده اسـت زيـرا آنچـه كـه در اينجا نيز به نظر مي

اند، مربوط به عقل اي در نفس انسان دانسته معتزليان و اهل حديث گفته و عقل را عرض و قوه
متصل است درحالي كه محل بحث عقول مفارق است و اين دو فقـط اشـتراك لفظـي دارنـد.

كنـد و آن را در اينجا بانو امين از برتري عقل و مخلوق اول بودن آن اسـتفاده مـي   ضمن اينكه
دهد ولي از همين مطب بـراي اثبـات تجـرد عقـل اسـتفاده دليل بر عرض نبودن عقل قرار مي

تر از عرض نبودن عقل است. كند درحالي كه استنباط مجرد بودن عقل از اين مطلب، اولي نمي
ي عقول فلاسفه و حكماي پيشـين دارد، يگري كه بانو امين به نظريه: اشكال داشكال ششم

اند؛ زيرا ترتيبي كه حكما براي عقول ناظر به ترتيبي است كه حكما براي عقول طولي بيان كرده
كنند، مستدل نيست و نيز حكماي پيشين ارتبـاط ها را به ده مرتبه منحصر مي شمارند و آن برمي

كنند كه بر ي به وجود آمدن افلاك از عقول عاشره تبيين مي فاده از نظريهمادي با مجرد را با است
استدلال محكمي استوار نيست و به ويژه كه پيشرفت علوم در عصر بانو امين نظريه افلاك را از

اعتبار ساقط كرده است.
دانـد؛ چـون غالـب ايـن بانو امين دلائل حكما را براي اثبات عقـول طـولي مخـدوش مـي    

از واحـد جـز واحـد صـادر«ها بر قاعده الواحد مبتني هستند. بـر اسـاس ايـن قاعـده      لاستدلا
، در نتيجه از نظر حكما اولين موجودي كه از خداوند صادر شده عقل اول است كـه»شود نمي

به نحو اعداد علت دوم و فلك اقصي است كه به وجود آوردنده جهات است و هم چنين عقل
).355: 1387دهم؛ و عقل فعال مدبر عالم كون و فساد است(امين،  دوم براي عقل سوم تا عقل
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اگر مراد از عقل اول چيزي مقابل نفس و طبع است؛ پس پاسخ بانو امين به اشكال ششم:
اينكه با قاعده الواحد بتوان عقول دهگانه را با ترتيبي كه بيان شده، ثابت كرد امري مسلم نيست.

ين قاعده ثابت كرد اين است كه فعل حق تعـالي ماننـد وجـودشتوان با ا نهايت چيزي كه مي
واحد است(همان).

اشكال ششم در عدد و تعداد عقول طولي وارد هست و شيخ اشراق قائل به آن است ولـي
شود. امروزه مورد قبول نيست اما اصل طولي بودن عقول با ابطال علم هيئت قديم باطل نمي

روح«ي خـالق و مخلـوق بـا اسـتفاده از      تبيين رابطه موضع نهايي بانو امين: .6
»محمدي

بانو امين پس از بيان اينكه عقل از دو حالت خارج نيست، يا مجرد و قديم است و يا مـادي و
ي اشكالات مطرح شده و اشكالاتي كه ممكن است حول هر يـك از ايـن حادث است به همه

كند كه عناصـري از دگاه ديگري را معرفي ميگويد؛ و در پايان دي حالات مطرح شود، پاسخ مي
گفته را دربردارد. از سبك بيان و نوع پرداخت او بـه هـر دو شـق قضـيه و هر دو ديدگاه پيش

تـر توان دريافت كه جواز مادي بودن و حادث بودن عقـول را صـحيح   تأكيدش بر شق دوم مي
هاي ملاصدرا تجرد را از ويژگيداند. به هر جهت او گاهي همچون فلاسفه پيشين و به ويژه  مي

كند اما هـر ها را اثبات مي داند و با استفاده از اين ويژگي تقدم و تشرف و... آن اصلي عقول مي
دانـد؛ زيـرا گيرد مادي بودن عقل را جايز مـي  گاه نظريه عقول را با توجه به روايات در نظر مي

شـمارند، ازجملـه عقول و ملائكه برميهاي مادي براي  بعضي از ادله نقلي و قرآن كريم ويژگي
داند. اگرچه علامه طباطبـايي بـر هاي چندگانه مي فرشتگان را داراي بال اوايل سوره مصباح كه

كند. ها را به قوا تفسير مي اساس مشرب فلسفي خود بال
توان تجرد و قدم عقول را به طور كلي مردود دانست؛ زيرا دليل بانو امين تأكيد دارد كه نمي

بلكه با توجه به اشـكالات وارده بـر ايـنعقلي محكمي براي رد تجرد عقول در دست نيست؛ 
.جايز دانستتوان مادي بودن و حادث بودن عقول را تنها  و نيز توجه به دلايل نقلي مينظريه 

به همين جهت بانو امين، خود، به برخي اشكالات وارد شده بر تجرد و قدم عقول پاسخ گفتـه
ها را ندارد و از كند كه از نظر او عقل توان پاسخ گفتن به آن دامه اشكالاتي را مطرح ميولي در ا

كند براي مادي بودن و حادث بـودن كند و سعي مي اين رو او دلايل نقلي را حمل بر ظاهر مي
آيـد كـه بـانو عقول وجهي عقلاني نيز در نظر بگيرد. از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست نمي
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عقل و نقل را در مقابل هم و در تضاد با هم دانسته است. بلكـه بـه نظـر او بـا توجـه بـهامين 
الطبيعي بهتر است هنگـامي كـه محدوديت عقل بشري و ناتواني آن در راه بردن به امور ماوراء

ي نقلي اعتماد كنيم و درست به همـين احكام عقل قابل خدشه است، به آيات و روايات و ادله
ل و نقل تضادي با هم ندارند، تلاش شود كه احكام عقلي مورد بازنگري قرار گيرنددليل كه عق

ي نقلي است نيز كشف شود. اي كه مؤيد ادله تا دلايل عقلي
رسد بانو امين در اين تلاش خود چندان موفق نبوده است زيرا قول به مـادي اما به نظر مي

هـا كه در ضمن بيان اشكالات به برخـي از آن بودن عقل اول لوازم و توالي فاسدي در پي دارد 
اشاره شد و اين درحالي است كه بانو امين نتوانسته اين نظريه خود را به نحو منسجم ارائه دهد

و به همه اشكالات پاسخ گويد.
بـانو امـين علـمدر مورد اين رويكرد بانو امين توجه به دو نكته ضروري است: اول آنكـه  

ي داند و از اين رو، او كه جـامع همـه  اي براي عرفان عملي و نظري مي هفلسفه و كلام را مقدم
شـود و اين علوم است، در بيان نظرات خويش بين ديدگاه عرفاني و فلسفي تفكيكي قائل نمي

ي نظريـه  مورد دردر آراء او   هايي است كه منشأ تفاوت  رسد همين نگاه جامع نگرانه به نظر مي
عقول شده است.

مطرح شـده» اربعين هاشميه«ي مادي و حادث بودن عقول بيشتر در كتاب  كه نظريهدوم آن
است و با توجه به كثرت استناد دهي بانو امين به آثار علامه مجلسي(ره) در اين كتاب، به نظـر

ي عقـول مواجـه شـده رسد بانو امين وقتي با موضع علامه مجلسي(ره) در خصوص نظريه مي
برخلاف او كه به كلي آراء فلاسفه را در توصيف عقل اول فاسد دانستهكند تا  است، تلاش مي

و حتي در برخي مواضع به انكار روايات مخلوقيت عقـل اول پرداختـه و يـا موضـعي تعطيـل
ي نقلي و )، به نوعي ميان ادله102- 77: ص1395گرايانه در پيش گرفته است(حسيني شريف، 

كنـد بانو امين به رد تجرد عقول نپرداخته بلكه تلاش مي ي عقلي جمع ببندد. به همين دليل ادله
مادي بودن عقول وجهي عقلاني بيابد. گويي به اين اشكالات، براي جواز با پاسخ

كند نظريه مناسبي بانو امين پس از آن كه جايز دانست عقل موجودي مادي باشد؛ تلاش مي
ارائه دهد كه بتوان بر اساس آن نظام عالم را تبيين كرد. او با توجه به روحيات عرفاني خـويش

داند كه از مادي بودن نيز را مخلوق اول مي» روح محمدي«و نيز با تكيه بر احاديث و روايات، 
را است.مب

بانو امين معتقد است كه موجودات متباين و متكثر همه در اصلي يگانه كه آن حقيقت واحد
شوند و آنچه از حق صادر شده حقيقتي جامع تمـام موجـودات و طبقـات الهي است جمع مي
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منافـات دارد. از » الواحد لايصدر عنه الا الواحد«هاست. اين ادعاي بانو امين در ظاهر با اصل  آن
اين جهت كه اگر روح محمديه بناست كـه واحـد باشـد چگونـه ممكـن اسـت جـامع تمـام

موجودات باشد؟
كند كه مراد از حقيقت واحد الهي كـه جـامع گري مي او در رفع اين منافات ظاهري روشن

 حقايق موجودات است، همان وجود مطلق منبسطي است كه فيض خداوند و رحمـت واسـعه  
از عقل تا هيولي در برگرفته و كثرتـي كـه در موجـودات امكـاني ديـدهاوست كه همه چيز را 

است كـه بـه موضـوعات اضـافه شود از جهت تنزلات و حدود و مراتب آن وجود منبسط  مي
گـردد و آنچـه از حـق شود؛ پس در حقيقت كثرت به چيزي خارج از حقيقت وجود برمـي  مي

زي اسـت كـه همـه متباينـات را يكـيشود؛ همان حقيقت واحد الهي است و آن چي صادر مي
يابند و واحد به وحدت شمولي انبساطي است نه وحـدت كند و متخالفات در آن توافق مي مي

شود و با ماهيات متحد است؛ لذا با عددي؛ يعني در عين وحدتش با تعدد موجودات متعدد مي
).76: 1384قديم قديم است و با حادث حادث است(امين، 

مخلوق اول فيض منبسط است اشكالي مطرح شده است به اين مضمون كهدرمورد اين كه 
شود اين چيز يگانه و مجرد بسيط يعني فيض منبسط و وجود مطلق اگر با تكثر موجودات كثير 

تناقض است و در اصل هم واحد نبوده است، چون وحدت حقيقي با كثرت منافات دارد و لذا
شود كه در حقيقت كثيرند و به كه امور فراواني صادر ميشود؛ بل از واحد امري واحد صادر نمي

فـرو» شـود  از واحد جز واحد صادر نمي«صورت اعتباري واحد هستند؛ پس قاعده الواحد كه 
شود، موجود حقيقي است نه موجود اعتباري. خواهد ريخت؛ چون مراد از آن چه صادر مي

دات چه عقل و چه نفس و چه مـاده ودهد كه تمام موجو بانو امين به اين اشكال پاسخ مي
هاي نور حقيقي و تجليات فيض رحماني هستند و احكـام يا صورت نوعيه از مراتب روشنايي

شوند؛ پس كثرت در اند، ظاهر مي هاي وجود حقيقي ماهيات ممكن از مراتب وجوداتي كه سايه
شـود و از هـر ع مـي موجودات امري اعتباري است كه از مراتب وجود و درجات تنزل آن انتزا

گردد؛ لذا مرتبه از مراتب تنزل آن و از هر حدي از حدود آن ماهيتي از ماهيات امكاني انتزاع مي
؛181: 7تا،ج بالعرض كثيرند؛ در نتيجه نور وجود واحد ولي مستنير متعدد است(همان؛ امين، بي

  ).365ـ 355: 1387امين،
كند. او فـيض منبسـط يـا داند و از آن دفاع مي يبانو امين در اينجا قاعده الواحد را جاري م

داند كه با توجه به قاعده الواحد و سنخيت بـين علـت و نور محمدي را همان مخلوق اول مي
كند كه جامع مراتب بودن آن خللي به وحدتش معلول نور محمديه را وجودي واحد معرفي مي
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ي درستي است لكـن چنـان كـه پيشـتر ي الواحد قاعده كند. در واقع بايد گفت قاعده وارد نمي
گفته شد درمورد خداوند مفهوم ندارد؛ زيرا وقتي علت تنها داراي يك كمال واحد باشـد، از آن

شود اما چون خداونـد جـامع جميـع كمـالات اسـت، صـدور فقط يك معلول واحد صادر مي
هاي متعدد از او ممكن است. معلول

مدي تحت تاثير ملاصدرا و حتي ابن عربـي اسـت.اگرچه بانو امين در بيان نظريه روح مح
رسد در نظريه عقول تا حدود زيادي از فخر رازي هم تـاثير پذيرفتـه اسـت زيـرا اما به نظر مي

فخررازي نيز در آثار خود قاعده الواحد را مخدوش دانسته و دلايلي براي رد ايـن قاعـده بيـان
د مردد بوده و عملكردي دوگانـه داشـتهكرده است و همچنين در رد و اثبات وجود عقول مجر

دليـل و ناپـذيرفتني است و نيز منحصر دانستن عقول و اجرام سماوي در عدد ده را ادعايي بـي 
به جاي عقل تـلاش» روح«ها فخررازي نيز با استفاده از اصطلاح  دانسته است. علاوه بر اين مي
تـر به تعابير ديني و قرآنـي نزديـك   كند نظريه جايگزين عقول را مطرح كند تا به اين طريق مي

) بانو امين نيز با استفاده از اصطلاح روح محمدي و تاكيد53: 1391مهر و ديگران، شود(سعيدي
گيرد. بر احاديث و روايات معصومين(ع) رويكرد مشابهي را در پيش مي

نـاقضرسـد مت  كند كه در ظاهر به نظر مـي بانو امين در بحث عقول دو ديدگاه را مطرح مي
عرفا نيست؛ بـه» روح محمدي«حكماء همان » عقل اول« كند از يك طرف تأكيد ميهستند. او 

داند. ولي روح محمدي را مجرد مي عقل اول موجودي مادي باشد؛ داند همين دليل او جايز مي
دانـد بـه از طرف ديگر عقل اول و روح محمدي را دو تعبير مختلف از يك حقيقت واحد مـي 

گويد: العرفان مي ه در جلد سوم تفسير بزرگ مخزنعنوان نمون
اول چيزي كه به حسب رتبه مشمول رحمت رحماني و فيض منبسط احـدي اسـت يـك«

حقيقت واحد بسيطي است كه گاهي از آن تعبير به عقل و گاهي به قلم و گـاهي بـه حقيقـت
).36: 3تا، ج امين، بي»(شود مي  محمدي(ص)

اقض ظاهري در آراي بانو امين از اين جهت است كه او بحـث ازرسد اين تن اما به نظر مي
كند از ديدگاه فلسفي به اصل وجـود عقـول و تقـدم ي متفاوتي مطرح مي ها عقول را از ديدگاه

عقول بر نفوس و طبايع و نيز به مجرد بودن عقول باور دارد؛ ولي از ديدگاه ديگر تكيه و اعتماد
دانـد ويژه رواياتي است كه مخلوق اول را نور پيامبر اكرم(ص) مـي او بر روايات و احاديث به 

:15ق، ج1403مجلسـي، »(اول ما خلق االله نوري«فرمايد:  مانند حديثي كه از قول پيامبر(ص) مي
داند عقول مـادي و ). بر اين اساس او جايز مي309: 54همان،ج»(اول ما خلق االله روحي«) يا 24

نه عقل اول بلكه روح محمدي باشد. اما بـا بررسـي ديـدگاه او حادث باشند و مخلوق اول نيز
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توان دريافت كه روح محمدي مورد نظر بانو امين همـان درمورد روح محمدي و عقل اول مي
عقل اول مورد نظر حكما است كه مجرد و بسيط است، چنان كه خود او هم به صراحت و هم

د.كن در خلال ساير مباحث به اين موضوع اشاره مي
كند كه آن صادر اول نيست؛ داند و تاكيد مي اما آن عقل اولي كه بانو امين مادي و حادث مي

رسد بانو امين معنايي با توجه به تعريفي است كه خود بانو امين از عقل دارد. در واقع به نظر مي
راي تبيين ربطپذيرد. بانو امين ب گيرد و آن معنا را به عنوان صادر اول نمي براي عقل در نظر مي

حادث به قديم سه ابزار در دست دارد:
ي امكان اشرف و اينكه طفره در وجود محال است. اول: قاعده

كنند. دوم: اخبار و روايات معصومين(ع) كه به مادي بودن و حادث بودن عقول اشاره مي
اخبـار سوم: اين اصل عرفاني كه اولين مخلوق روح محمدي است كه البته اين اصل نيز از

معصومين(ع) به دست آمده است.
بانو امين به عنوان متفكري كه در علوم عقلي و نقلي همچون فلسفه، كلام و عرفان متبحـر

ي پيشينيان را در مورد ترتيب عقول و نيز ربط ماديات با مجـردات را مبتنـي بـر است و نظريه
ي فلاسفه و حكماي ه از نظريهبيند؛ به جاي پيروي متعصبان استدلالات سست و قابل خدشه مي
كند: ي ديگري را مطرح مي كند و نظريه گذشته از اين سه ابزار استفاده مي

توان يك باره از مجردات به نفـوس از نظر او از آنجايي كه طفره در وجود محال است نمي
نامد كه نه اي باشد او اين واسطه را عقل مي ها بايد يك واسطه  و ماديات منتقل شد بلكه بين آن

اي بسيار لطيـف دارد و بـه شـدت نزديـك بـه مجرد محض است و نه مادي صرف بلكه ماده
مجردات است و صادر اول نيز همان روح محمدي است كه عين تجرد و بساطت است؛ اما در

ي عقـول و عين بساطت و وحدت خود جامع تمام مراتب مادن خود است. اين تبيين از نظريه
(ع) است. ابق با نظر حكما است و هم منطبق بر احاديث و اخبار معصومينخلقت عالم هم مط

.ي) كاري شايسته و قابل تقدير استجمع بين روايات و عقل اول و وجود منبسط(نفس رحمان
صادر اول در عين بساطت و وحدت خود جامع تمام مراتب وجود باشد و اين همان اصلي

البته جـامع مراتـب بـودن صـادر اول در عـين تجـرد واست كه بانو امين در پي بيان آن است 
اي نيست. چنانكه ملاصدرا در كتاب اسفار اربعه پس از به اثبـات بساطت و وحدت حرف تازه

گويد: ي الواحد مي رساندن قاعده
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تر پس چون كه گفتي اي برتر و لطيف عقل، تمام اشيايي است كه پس از وي است به گونه«
) ملاصدرا عقـل را در245: 5، ج1384صدرالدين شيرازي،»(اي: تمام عالم عقل، گويي كه گفته

داند و بانو امين نيز در مورد صـادر ي مراتب وجود مي ي همه عين تجرد و بساطت، دربردارنده
ملاصدرا نيز در آثار خودنظر او روح محمدي است همين تعبير را به كاربرده است. اول كه از 

ي عرفـا مخلوق اول، عقل اول، روح اعظم، قلم اعلي و ... را معـادل همـان حقيقـت محمديـه    
) با اين تفاوت كه ملاصدرا بـه تفكيـك و282و157و 150: 1387داند(صدرالدين شيرازي،  مي

(صدرالدينكند رفاني در مورد عقل اول اذعان دارد و به آن تصريح ميتمايز ديدگاه فلسفي و ع
).219: 1366شيرازي، 

البته بانو امين وجود طولي عقول را به صراحت رد نكرده است؛ بلكه تنهـا اثبـات آن را بـه
ي قاعده الواحد قابل خدشه دانسته است. او با رويكردي عرفاني و تعريفي كـه از عقـل واسطه

معتقد است كه اولين مخلوق خداوند نه عقل اول بلكه روح محمدي اسـت. البتـه در اول دارد
ي الواحد اشكالي اسـت و اگـر ي امكان اشرف و مخدوش بودن قاعده تاكيد بانو امين بر قاعده

ي امكان اشـرف نيـز قابـل خدشـه ي الواحد را مخدوش بدانيم قطعيت و حجيت قاعده قاعده
ي، وجود يابد اما مرتبه بالاتر آن به دليل مصالح و خواست خـدااست زيرا ممكن است موجود

محقق نشود.

گيري نتيجه. 7
هـا اشـكالاتي را وارد بنابر آنچه بيان شد بانو امين هم بر مادي بودن عقول و هـم بـر تجـرد آن   

هر پندارد. بلكه ضعف داند؛ اما اين دو نظريه را به طور كلي باطل و خالي از حقيقت نيز نمي مي
گيري از نقاط قوت اين دو نظريه و نيز با اسـتفاده كند و با بهره يك از اين نظريات را آشكار مي
اي جديد را مطرح كند كـه از اشـكالات نظريـات كوشد نظريه از ابداعات و ابتكارات خود، مي

ي مجردپذيرد كه عقل موجود پيشين رنج كمتري ببرد. لذا بانو امين در مواجهه با آراء حكما مي
ي امكان اشرف دهد تا به قاعده اي قرار مي مايه از عالم روحاني است و همين تجرد تام را دست

اثبات كند، وجود عقل مقدم بر عالم اجسام و عالم مثال اسـت؛ بنـابراين در ايـن جـا اخـتلاف
بـا چنداني با نظر حكما ندارد اما از سوي ديگر انتقادات جدي به مطالب پيش از خـود دارد و 

اي كـه بسـيار تكميل بحث به وسيله استنادات نقلي و همچنين ارائه تعاريف جديد، مانند مـاده 
كنـد. همچنـين او در مواجهـه بـا آراء لطيف و نزديك به تجرد است، نظر خود را مطـرح مـي  

داند متكلمين و عرفا، با تكيه بر ادله نقلي و احاديث و روايات مخلوق اول را روح محمدي مي
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اي لطيف دارد؛ البته با توجـه   عقل موجودي مادي، حادث و زماني باشد كه ماده داند جايز ميو 
آيد كه روح  شمارد؛ اين نتيجه به دست مي كه بانو امين براي روح محمدي برمي هايي به ويژگي

هاي عقل اول حكما را دارد؛ او براي جمع بين احاديث و روايات  محمدي مورد نظر او ويژگي
دهد كه در اين تعبير عقل موجودي است مادي  ي عقلي تعريفي متفاوت از عقل ارائه مي هو ادل

اي بسيار لطيف و نزديك به تجرد است كه از روح محمدي صادر شده اسـت   و حادث كه ماده
منظور بانو امين از مادي بودن عقول آن نيست كه عقول و مقدم بر ساير موجودات عالم است. 

اي لطيف و به دليل تقدم عقول  ري و كثيف هستند؛ بلكه عقول از نظر او مادهي عنص داراي ماده
تـر و   ي نفـس نيـز لطيـف    ي عقول حتي از ماده بر نفوس و عنايت به برهان امكان اشرف، ماده

  بسيار نزديك به تجرد است.
اند  بانو امين همچنين دلايل فلاسفه بر سلسله طولي عقول، به آن نحوي كه حكما بيان نموده

 »الواحـد  يصدر عنـه الا لاالواحد «ي  قاعده و نيز استفاده از اند ها را به ده عقل منحصر كرده و آن
  براي اثبات عقول قابل خدشه دانسته است.

  
ها نوشت پي

 

بداند كه در اين صورت قاعـده الواحـد را در آنجـا    مگر آنكه بانو امين مخلوق اول را روح محمديه  .1
  شود) داند (به زودي به اين مطلب  پرداخته مي جاري مي

  اصل قرآن وحي است ولي فهم ما از قرآن كريم نقل است نه وحي  .2
  
  نامه كتاب
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